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Abstract 

According to statistics, living alone in Iran is increasing, and almost two-thirds of 

single-person households in Iran are made up of women.This statistic in this country, 

where the family is considered a sacred institution and there are many cultural and 

social restrictions for women, is a subject to ponder. Despite this demographic shift, 

sololiving is almost unrepresented in the public arena. The aim of this research is to 

achieve a deep and internal understanding of the contexts, motivations and meanings of 

this this way of living for Iranian girls and women. Data analysis was done based on 

semi-structured interviews with 20 women living in Tehran, using the grounded theory 

method. The core category of “restorative solitude” was identified as helping them 

"discover who they are and what gives them meaning and purpose." The findings show 

that the healing and restoration resulting from this loneliness leads to self-knowledge 

and self-protection for people. The sololiving that these girls fluidly adopt allows them 

to develop their pleasant privacy and give it value and credibility, and therefore, it is a 
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kind of individualism that refers to the attention and sensitivity they have to their 

agency. 

Keywords: sololiving, restorative solitude, self-knowledge, self-protection, accelerated 

agency. 
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  ها و پيامدهاي تنهازيستي خودخواسته ها، انگيزه زمينه
  در ميان زنان ساكن شهر تهران

  *محمدسعيد ذكايي
  **سولماز حميدي

  چكيده
نفـره در   طبق آمار، تنهازيستي در ايران در حال افزايش است و تقريباً دوسوم از خانوارهاي تك

آمار در كشور ما كه در آن خانواده نهادي مقدس تلقي شده و دهند. اين  ايران را زنان تشكيل مي
هاي زياد فرهنگي و اجتماعي براي زنان وجود دارد، موضوعي قابل تأمل اسـت. بـا    محدوديت

شود. هدف اين  وجود اين تغيير جمعيتي، زندگي انفرادي تقريباً در عرصه عمومي بازنمايي نمي
ها و معاني ايـن جدازيسـتي    ها، انگيزه وني از زمينهپژوهش اين است كه به شناختي عميق و در

هـاي   هـا بـر اسـاس مصـاحبه     براي دختران و زنان ايرانـي دسـت يابـد. تجزيـه و تحليـل داده     
زن ساكن شهر تهران، به روش نظريه مبنايي انجام شد. پديـده محـوري    20ساختاريافته با  نيمه

كشف كنند چه كسـي هسـتند و   «كند تا  مي شناسايي شد كه به افراد كمك» كننده تنهايي ترميم«
دهد كه التيام و ترميم حاصل از ايـن   ها نشان مي يافته». دهد ها معنا و هدف مي چه چيزي به آن

اي كه اين دختران  شود. تنهازيستي تنهايي منجر به خودشناسي و محافظت از خود براي افراد مي
دهـد كـه حـريم شخصـي خوشـان را       را مي ها اين امكان كنند به آن به صورت سيال اختيار مي

توسعه داده و به آن ارزش و اعتبار بخشند و بنابراين نوعي فردگرايي است كه ناظر به توجـه و  
  شان دارند. ها به عامليت حساسيتي است كه آن
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  .كننده، خودشناسي، محافظت از خود، عامليت ارتقايافته تنهازيستي، تنهايي ترميم ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

دهنده علاقه انسان به زنـدگي جمعـي نيسـت. در طـول      هيچ چيز بهتر از تشكيل خانواده نشان
ها و نـه افـراد،    ها، شالوده اساسي زندگي اجتماعي و اقتصادي، خانواده تاريخ و در همه فرهنگ

كـرد و امنيـت،    اند زيرا زندگي با ديگران يك مزيت رقابتي براي جوامع بشري ايجـاد مـي   بوده
. با همـه ايـن اوصـاف در طـول     آورد ها فراهم مي سترسي به غذا و ابزار توليد مثل را براي آند

ده اسـت. بـراي اولـين بـار در     تجربه اجتماعي قابل تـوجهي را شـروع كـر     گذشته، انسان  قرن
ها و با هر گرايش سياسي،  بشر، تعداد قابل توجهي از مردم، در همه سنين، در همه مكان  تاريخ

طبق تحقيقات  ).9- 8: 2012اند (كلايننبرگ،  را آغاز كرده )Living alone=Sololivingتي (تنهازيس
يافته اكنون ديگر تبديل به يك سبك زنـدگي نـوين    شده، تنهازيستي در كشورهاي توسعه انجام

ميليون نفر 153كنند از تقريباً  شده است. در يك مقياس جهاني، تعداد كساني كه تنها زندگي مي
درصـدي را  55افزايش يافته است كه يك افزايش  2011ميليون در سال 277، به 1996ل در سا

هـاي   فـي). طبـق نتـايج سرشـماري    : معر2012دهد (ارُايلـي،   در يك دوره پنجاه ساله نشان مي
درصد از كل 4كردند و  هزار نفر تنها زندگي مي450، بالغ بر 1370آمار ايران نيز، در سال   مركز

درصد از كل خانوارهاي ايرانـي، تنهـا    5/8، دو ميليون نفر، يعني 1395. در سال خانوارها بودند
ساله، جمعيت تنهازيستان در ايران  25دهد كه در يك بازه زماني  كردند. اين نشان مي زندگي مي

صعودي بوده و بيش از دو برابر شده است. اگر چه سرعت افـزايش تنهازيسـتي در ايـران بـه     
ا، اروپا، استراليا و ژاپن است ولي آمار، گوياي اين مطلب است كه جامعـه  شدت كمتر از آمريك
سوال اينجاست كـه چـرا؟ چـه چيـزي باعـث      كند.  اي مشابه را سپري مي ايران با تاخير، تجربه

شود؟ چرا تمرين تنهازيستن در ميان بزرگسالان جوان تا اين حد  افزايش گسترده تنهازيستي مي
اي از موفقيت تبديل شد؟ براي پاسخ  انه شكست اجتماعي به نشانهمحبوب شد و چگونه از نش

ها، بايد با دقت بيشتري ببينيم كه چگونه زندگي عمومي شهرها و به طور خاص،  به اين پرسش
 كنند. فرهنگ مجردها، اشكال جديدي از فردگرايي را تشويق مي خرده
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  . بيان مسئله2
رغم روند رو به افرايش تنهازيستي، اين شيوه زندگي يكي از موضوعات كمتر مورد بحث  علي

و درنتيجه كمتر درك شده در زمانه ماست در حالي كه با توجه بـه آمـار ذكـر شـده، در واقـع      
تنهازيستي يك وضعيت فزاينده رايج است و سزاوار آن است كه به عنوان موضوعي با اهميـت  

ه قرار گيرد. در مواردي كه به بحث در مورد افزايش تنهازيستي پرداخته شده، عمومي مورد توج
خودشـيفتگي، فروپاشـي و     عيار، نشانه مفسران به معرفي آن به عنوان يك معضل اجتماعي تمام

؛ 1391نـژاد،   كنيـد بـه پـاپي   انـد (بـه عنـوان مثـال نگـاه       يافتـه نگريسـته   اجتماعي شدن نقصان
). يكي از تأثيرگذارترين مطالعات، 1396نژاد،  ؛ دژبرار و قاسمي1396 ؛ شكربيگي،1395  ايزدي،

نـد بسـياري از مشـكلات معاصـر مـا      ك بولينگ يك نفره اثر رابرت پوتنام است كه استدلال مي
اعتمادي، حتـي نـاراحتي، ناشـي از فروپاشـي      هاي ناموفق، بي جمله تضعيف سلامتي، مدرسهاز

)، با بررسي آراي هانا آرنت، بـه ايـن   2018). نبيله جعفر (2000زندگي اجتماعي است (پوتنام، 
كنـد. پولينـا    گـري و تـرور و خشـونت مـي     رسد كه تنها بودن افراد را مستعد افراطـي  نتيجه مي

كند كه آن را ناشي از خودشيفتگي  ياد مي» وصلت با خود«اي به نام  )، از پديده2017آرونسون (
  دارند.  ند كه در تنهايي خود را گرامي ميدا و خودخواهي مفرط تنهازيستاني مي

علاوه بر اين، تنهازيستي تاكنون بيشتر از منظر روانشناختي و بهداشت رواني مورد پژوهش 
هـاي   واقع شده است نه به عنـوان سـبكي از زنـدگي مـدرن. در حقيقـت در اغلـب پـژوهش       

ثيرگـذار بـر سـلامت    ) به عنوان احساسي مخرب و تاLonlinessروانشناختي، احساس تنهايي (
ئـه شـده اسـت. كريلـي مگوئـاير      كارهايي بـراي مقابلـه بـا آن ارا    افراد مد نظر قرار گرفته و راه

)، با بررسي تنهاترين شهرهاي جهان، تجربه افراد از تنها زنـدگي كـردن در ايـن    2016(  گيليس
نند هواي بد اسـت و  تنهايي معمولاً ما«داند:  شهرها را همراه با نوعي احساس تنهايي و انزوا مي

صـدا و نـامرئي و    تيـاد، بـي  )، نيـز تنهـايي را مثـل اع   2018فرگوسـن ( » گـذرد.  از زندگي ما مي
كردنـد، بـه ايـن     هـا زنـدگي مـي   داند. او در طي مصاحبه با افرادي كـه اكثرشـان تن   مي  بار مرگ
شـوند   در چـاه تنهـايي مـي   بـار   رسيده كه افـراد تنهازيسـت دچـار نـوعي سـقوط رنـج        نتيجه
ــه ــوان (ب ــال    عن ــه: زين ــود ب ــه ش ــال مراجع ــاران، مث ــاني آداب، 1394 زاده و همك ؛ 1396؛ عرف

ــزدي،  مدرســي ــن د1398؛ هــزاري، 1396ي ــا ). اي ــه تنهازيســتن و تنه ن بودر حــالي اســت ك
گيرد.  اي قرار مي العاده كند تحت فشارهاي فوق نيستند. هر فردي كه به تنهايي زندگي مي  يكسان

محكـوم بـه احسـاس تنهـايي يـا       كننـد  يست كه كساني كه تنها زنـدگي مـي  اما اين بدان معنا ن
  هستند.  انزوا
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اول نكته قابل توجه در مورد اين پديده اين است كه سـاكنان انفـرادي معاصـر، در درجـه     
ميليون مرد. ارتقاي جايگاه زنـان شـامل   14ميليون زن در برابر 18هستند: در آمريكا حدود   زنان

غام گسترده در نيروي كـار تـا حـق كنتـرل زنـدگي خـانگي، جنسـي و        تحصيلي و اد  پيشرفت
باروري خود به اين شيوه زندگي كمك كرده است. ادعاي كنترل زنان بـر بـدن خـود، شـرايط     

تـر بـه بزرگسـالي، و     روابط مدرن را نيز تغيير داده، كه منجر به تأخير در ازدواج، انتقال طولاني
ت. در ايران نيز وضعيت مشابه است: طبق آمـار موجـود   افزايش ميزان جدايي و طلاق شده اس

نفـره در ايـران    درصد يعني تقريباً دوسوم از خانوارهاي تـك 66هاي مركز آمار ايران،  در سالنامه
هزار نفر 150. بيش از 1395هزار مرد در سال 680هزار زن در برابر 350ميليون و 1زنان هستند، 

، رشـد  1385هزار نفر در سال 4ال هستند كه در مقايسه با س 39تا  20از اين زنان، جوانان بين 
  دهد.  گيري را نشان مي چشم

شهرها، بستر مناسبي براي ظهور جامعه زنان تنهازيست است.  زندگي در كلانعلاوه بر اين، 
اي از آزادي شخصـي دارد كـه    دهد كه نوع و درجه شهر به فرد اطمينان مي كلان«به قول زيمل، 
شـهر تهـران، ضـمن     ). كـلان 1971(زيمـل،  » ر هيچ قياسي بـا آن وجـود نـدارد   در شرايط ديگ
با فرهنگ عمومي جامعه، به واسطه وجوه منحصر بـه فـردي از جملـه گسـتره       اشتراكات كلي

اي كه در آن تعبيه شده و پيچيدگي و تفكيكي كـه   جغرافيايي و به خصوص ساختارهاي نهادي
شـهرهاي ديگـر    را نسبت به ساير شهرها (و حتي كـلان از آن برخوردار است، شرايط متفاوتي 

هاي سطحي بيشـتر اسـت.    كند. فردگرايي در تهران به واسطه انبوهي و تماس كشور) ايجاد مي
تـر بـوده و مشـاغل موجـود تنـوع و تكثـر        تر و پيچيده حضور زنان در بازار كار بسيار گسترده

شـهر تهـران، بـه عنـوان مثـال       هاي كلان گيتري براي آنان دارد (براي مطالعه در مورد ويژ بيش
رسد كه يكـي   ). بنابراين به نظر مي1396، فاضلي، 1395، ذكايي، 1394مراجعه شود به: ذكايي، 

شهري تهران بيش از ساير مناطق كشور در حال وقوع است،  از آن تحولاتي كه در فضاي كلان
گيـرد. از آنجـا كـه     مـي اقتضائات و تساهلي اسـت كـه نسـبت بـه تنهازيسـتي زنـان صـورت        

رسـد تنهازيسـتي در زنـان بـه      كننـد، بـه نظـر مـي     شـهرها رشـد مـي    ها در كـلان  فرهنگ خرده
هاي زندگي مشابهي را ايجاد  ها و شيوه گيري ها، جهت فرهنگي منجر شده است كه ارزش خرده

  كرده است. 
درن بوده است، يافته و م كننده در جوامع توسعه تنهازيستي كه يك تجربه اجتماعي دگرگون

اكنون به عنوان يك پديده نوظهور به كشورهاي در حال توسعه نيز رسـيده اسـت. ظهـور ايـن     
پديده در زنان ايراني نيز با توجه به آمار ذكرشده، بسيار قابل توجه اسـت ولـي مـا فاقـد يـك      
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 ارچوب علي براي پيوند دادن تنهايي فردي به تغيير سـاختار اجتمـاعي و فرهنگـي هسـتيم.    هچ
رسد چرا كه نحوه درك ما از خود  شناسانه اين پديده ضروري به نظر مي بنابراين بررسي جامعه

دهد. نحوه بزرگسالي ما و همچنين نحـوه پيـري و نحـوه     مان را تغيير مي ترين روابط و صميمي
هـد،  د اي را تحت تأثير قرار مي دهد. هر گروه اجتماعي و تقريباً هر خانواده مردن ما را تغيير مي

تـر از آن   گسـترده » مـا «ايـن   .كنيم مهم نيست كه چه كسي هستيم يا امروز با ديگران زندگي مي
  چيزي است كه شما ممكن است تصور كنيد. 

كـه تنهازيسـتي بـراي زنـان مختلـف      هدف اين پژوهش پاسخگويي به ايـن سـؤال اسـت    
ها براي انتخاب اين سبك زندگي چيست و آثار اين تجربـه را   هاي آن معنايي دارد و انگيزه  چه

يابند؟ آيا رشد تنهازيستي در ميان افراد باعـث شـده كـه     در زندگي روزمره خويش چگونه مي
هـا   ها پيشرفت شخصي خود را در اولويت قرار دهنـد و از شـركت در اجتماعـات و گـروه     آن

جديـد همـوار كـرده اسـت تـا جـايگزين       » خانوارهـاي شـهري  «راه را براي اجتناب كنند؟ يا 
هـاي فـردي و اجتمـاعي افـراد      تـوان بـه نگـرش    هاي سنتي شوند؟ در اين رهگذر مـي  خانواده

زيسـتي و آثـار و پيامـدهاي آن رسـيد. در امتـداد       هاي فرهنگ تك تنهازيست، شرايط و ويژگي
  ر هستيم: هدف فوق، به دنبال پاسخگويي به سوالات زي

  كننده تنهازيستي در ميان زنان ساكن شهر تهران چگونه است؟ ها و شرايط تسهيل زمينه. 1
  تماعي زنان از تنهازيستي كدامند؟هاي فردي و اج انگيزه. 2
 روزمره خويش چگونه است؟ هاي زنان تنهازيست براي مديريت زندگي استراتژي. 3

  هاي زندگي و ارتباطي زنان به همراه دارد؟ كزيستي چه آثار و پيامدهايي بر سب تنها. 4
  
 ارچوب مفهوميه. چ3

سازي جامعه، مخـاطره، حـق انتخـاب و     پردازان تمايل به تنهازيستي را با مدرنيته و فردي نظريه
هـاي جنسـيتي، انتخـاب سـبك زنـدگي و       هـا و نقـش   خودآفرينندگي هويت، دگرگوني ارزش

و آن را با تاثير اجتماعي مدرنيته متـاخر، فردگرايـي و ليبراليسـم      دگرگوني صميميت پيوند داده
اي از  ي اول، به عنـوان نشـانه   دارند كه گرايش به تنهازيستي، در درجه انند و بيان ميد مرتبط مي

شـود كـه در حـال     شود، يا تغييري سـودمند خوانـده مـي    كاهش ارتباطات بين مردم مطرح مي
  دموكراتيك كردن حوزه خصوصي است. 



  1402، بهار 1، شمارة 14سال  ،زنان ةنام پژوهش   96

 

را همــراه بــوده اســت كــه وي آن در انديشــه دوركــيم، مدرنيتــه بــا نــوعي تقــدس فــرد  
نامد. با توجه به دوركيم، كيش فردگرايي از تبديل جوامع روستايي سـنتي   مي» فردگرايي  كيش«

تـر از   ، مقـدس »وضوع نـوعي ديـن  م«به شهرهاي مدرن به وجود آمد، كه در آن فرد به تدريج 
شد. از نظر او آگاهي يافتن به فرديت نتيجه جريان توسعه تاريخي است كـه در گـذار از     گروه
). زيمـل در  59: 1396ي مكانيكي به همبستگي ارگانيك اتفاق افتـاده اسـت (سـيدمن،    بستگ هم

عي فرديـت را  در مـورد شهرنشـيني و پيامـدهاي آن كـه نـو     » شهر و حيات ذهني كلان«كتاب 
ه از ايـن منظـر اجتمـاعي جديـد     كنـد آنچ ـ  همـراه دارد، بحـث كـرده اسـت. وي ادعـا مـي       به

گيـري عقلانـي و    ردگرايي است كـه بـا نـوعي جهـت    شود، گونه شهري جديدي از ف مي  ناشي
نظيـر همـراه اسـت     جالـب و بـي  روشنفكرانه به جهان، زندگي عميق روانشناختي، و نگرشـي  

  ). 1971  (زيمل،
، 2003، 2001 ، بـاومن (  )1985 پردازان اجتماعي مختلف از جملـه بـلا و همكـاران (    نظريه

روند منجر به تنهازيستي   )1995 گرنشايم (- و بك و بك  )1992 ، گيدنز ( )2000 ، پوتنام ( )2005
اند. بر مبناي نظر اين مفسران، جريان منجر به تنها زندگي كردن، همواره  را تجزيه و تحليل كرده

  سازي جامعه همراه است.  با افزايش فردي
داند كه آكنده از شـانس   گيدنز زندگي كردن در دنياي مدرن متأخر را زيستن در محيطي مي

نيـز بـا اشـاره بـه عصـر مخـاطره       ). اولـريش بـك   1394خطرهاي احتمـالي اسـت.(گيدنز،   و 
دانـد كـه    نظرش، حق انتخاب و خودآفرينندگي هويت را ويژگي اساسـي ايـن عصـر مـي    مورد

گيري افرادي است كه آرزو دارند ايجادكننده زندگي  گيري و شكل مشخصه آن، انتخاب، تصميم
). اولريش بك معتقد است كه تغييراتي كـه  26: 1388د (بك، شان باشن كننده هويت خود و خلق

اي كـه زنـانگي بـه آنـان      هاي سـنتي  اي زنان را از بند ويژگي در جوامع مدرن رخ داده، تا اندازه
  ). 212: 1397محول كرده رها ساخته است (بك، 

 ـ     مورد اجماع ديگر ميان نظريه  نكته ه پردازان اجتماعي، اين اسـت كـه چـرخش فرهنگـي ب
؛ 2003صـميمي شـده اسـت (بـاومن،      هاي استاندارد براي روابط فردگرايي، موجب زوال مدل

پردازانـي   ). اين زوال از يك طرف از ديـدگاه نظريـه  1992؛ گيدنز، 1995گرنشايم، -  و بك  بك
دار كرده  شود كه روابط بلندمدت را خدشه مانند باومن، موجب ايجاد نوعي بحران صميميت مي

پردازاني همچون  شود. از طرف ديگر، از نظرگاه نظريه اعتمادي و اضطراب مي بيو باعث نوعي 
هـا   شـود كـه در آن   مـي » ناب«هايي از نوع صميميت  گيدنز، اين تغيير موجب پديد آمدن رابطه

  مفهوم برابري و توافق وجود دارد. 
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  . روش پژوهش4
آيد،  مي حساب انگيز به ي بحثور ما، موضوعجا كه تنهازيستي خودخواسته دختران در كش از آن

هاي مبتني بر فهم پيچيده معنـا اسـت. بنـابراين     كارگيري روش مطالعه و شناسايي آن مستلزم به
رويكرد مناسب براي بررسي آن، رويكرد كيفي تشخيص داده شد. لذا تلاش نموديم كه با گذر 

ن شـيوه زنـدگي و   از سطح به عمق، به نحوه نگرش اين دختران در مـورد دلايـل انتخـاب اي ـ   
ك اصل اساسـي تحقيقـات اجتمـاعي    هاي حاصل از آن دست يابيم. ي ها و نارضايتي رضامندي

هـا   كنـيم تـا فراتـر از آن    مـي  هاي خود را تصديق كـرده امـا تـلاش    فرض است كه ما پيش  اين
هـايي بـود كـه     هـاي راويـان بـه مثابـه نمونـه      كنيم. بنابراين هدف ما پيدا كردن روايت  حركت

الامكان  وانستند تجربه زيسته خود را در اختيار ما قرار دهند و بخش مربوط به خود را حتيت مي
شده و محدود كرديم. بر اين اساس روش كلاسيك نظريـه مبنـايي گلاسـر و اشـتراوس      كنترل
  رسيد كه ما از آن استفاده كرديم.  هاي نظريه مبنايي به نظر مي تر از ساير روش مناسب
آن تـا زمـان انجـام ايـن تحقيـق      مورد تنهازيستي و علل و عوارض و آثار  هايي كه در فهم
اي در  منـد مبتنـي بـوده كـه بـه مفـاهيم تـازه        داشت، كمتر بر يك درك اسـتقرايي نظـام    وجود
هاي تازه ايجاد كند. هدف اين پژوهش رسيدن بـه يـك    خصوص ختم شود و يا حساسيت  اين

ها و آثار و عوارض پديده را توضيح دهـد. نظريـه    چرخه مفهومي بود كه بتواند شرايط و زمينه
ها، شرايط علي،  مبنايي اين شانس را به ما داد كه بتوانيم چرخه صفر تا صدي را كه شامل زمينه

ها و پيامدهاي تنهازيستي است تحت يك نظـم و مـدل نظـري     گر، استراتژي اخلهاي و مد زمينه
  رسيديم.  ترسيم كنيم كه ضرورتا در توصيف به آن نمي

. تنهازيسـتي در شـهر تهـران    1كنندگان در تحقيق در نظر گرفته شد:  سه شرط براي شركت
. عـدم داشـتن   3 شـهر تهـران؛   . بودن و زيسـت خـانواده مبـدأ در   2حداقل به مدت يك سال؛ 

فرآيند انتخاب نمونه به روش هدفمند آغـاز و   با در نظر گرفتن شرايط ذكرشده، ازدواج.  سابقه
هـا بـه صـورت     دقيقه براي هر مصاحبه) انجام شد. مصاحبه 70طور متوسط  به( مصاحبه عميق

مـا  طور كامل و در نهايت امانتداري پياده شد، كه بـه   صوتي ضبط شده و سپس هر مصاحبه به
را بـه عنـوان مـتن بخـوانيم و      هـا  هاي هر فرد آشـنا شـويم، آن   داد تا با روايت اين امكان را مي

). بـراي حفـظ   2شناسايي مضـامين و معـاني مشـترك را شـروع كنـيم (جـدول شـماره          روند
ها به صورت مستعار ثبت شده است. با توجه به روش تحقيـق،   محرمانگي اطلاعات، تمامي نام

ها به صورت همزمان صورت گرفت و در نهايت مصـاحبه   تجزيه و تحليل داده ها و اخذ نمونه
سـاله كـه واجـد شـرايط بودنـد، در يـك مكـان مـورد توافـق           46تـا   25نفـر از افـراد    20با 
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كننده. بعضـي از   اي موارد، در منزل شخصي مشاركت گرفت: كافه، محل كار و در پاره  صورت
دادند حداقل مدتي را  قصد ازدواج نداشتند و ترجيح مي مدت مدت و ميان اين دختران در كوتاه

ها به طور فعال به دنبال شريك زندگي نبودند ولـي انتظـار ايـن را     تنها زندگي كنند. اگر چه آن
 1هـا در جـدول    نـد. مشخصـات آن  داشتند كه با پيدا كردن فرد مناسـب، در نهايـت ازدواج كن  

حاوي پنج بخش كلي متصـل بـه هـم بـود:      داده شده است. چارچوب سوالات مصاحبه  نشان
هـاي تنهازيسـتي در ايـران؛     .شـرايط و ويژگـي  2هـاي ميـل بـه تنهازيسـتي؛      ها و انگيزه .زمينه1
هـا و   .رضـامندي 5.سبك زندگي تنهازيستي به عنوان يك خـرده فرهنـگ؛   4زيسته؛   تجارب  .3

  هاي حاصل از تنهازيستي. ناخشنودي

  كنندگان مشخصات شركت .1جدول 

مدت زمان   شغل  تحصيلات  سن  نام  كد
  محل سكونت  تنهازيستي

  كريمخان  سال 5/1  كارمند  ليسانس  36  رويا  1
  مجيديه  سال 5/1  كارمند  ليسانس فوق  36  شيوا  2
  دركه  سال 7  تدريس آزاد  ليسانس  28  آزيتا  3
  انقلاب  سال 4  دانشجو  ليسانس  26  ثريا  4
  جردن  سال 1  كارمند  ليسانس فوق  34  ناهيد  5
  جمهوري  سال 4  كار بي  ليسانس  30  آيسان  6
  عنوان نشده  سال 8  كارمند  ليسانس فوق  42  لاله  7
  شريعتي معلم  سال 5/2  كارمند  ليسانس فوق  29  سونيا  8
  آباد يوسف  سال 6  كارمند  ليسانس فوق  41  سارا  9
  االله حبيب  سال 4  كارمند  ليسانس  40  نسرين  10
  شريعتي  سال 4  كارگردان  ليسانس  35  شراره  11
  شهرك انديشه  سال 16  كارمند  ليسانس  46  سيمين  12
  شهرك گلستان  سال 3  دانشجو  ليسانس فوق  25  ثنا  13
  مرزداران  سال 10  كارمند  ليسانس فوق  45  مهناز  14
  ستاري  سال 4  مهماندار  ليسانس  41  آرزو  15
  عنوان نشده  سال 3  استاد  دكترا  38  فروزان  16
  سنايي  سال 5  نويسنده  ليسانس  44  بنفشه  17
  سپه  سال 9  كارمند  ليسانس فوق  32  خجسته  18
  عنوان نشده  سال 1  معلم  ليسانس فوق  29  مونا  19
  شهرك غرب  سال 1  كارمند  ليسانس فوق  36  فائزه  20
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  هاي سطح اول و دوم در مرحله كدگذاري باز مقوله .2جدول 

اي  مقوله خوشه  هاي سطح اول مقوله  داده كد
  سطح دوم

B-002-002  

 اون و خانواده از شم جدا كه گرفتم تصميم سالگي 33 ،32 تقريباً
 گفت مي. بود مخالف پدرم كه بكنم رهن خونه خواستم مي موقع
 زندگي ما با داري كه تو اينا، و خونه رهن بدي ميخواي پولتو چرا
 كه كنن نمي درك يعني دوني مي. نداري هم مشكلي هيچ كني، مي

  .بشي جدا خواي مي چرا تو

 با والدين مخالفت
  تنهازيستي

 بازدارندگي نقش
 گري كنترل و

 D-004-007  والدين

 هم خيلي و دارن نسل تفاوت ما با خيلي ما مادر و پدر دوني مي
 اصلا هستم من كه آخري. هيچكدوم ماها ولي معتقدن و مذهبي
 همديگه با نظراتمون خيلي. متفاوته همديگه با دنيامون كامل ديگه

  .بود متفاوت

 عقيده و نظر اختلاف
  والدين با

E-005-006  
 مخالفت پدرم. خونه كنم دعوت دوستامو داشتم دوست من

 در دوستات با خيلي ندارم دوست كه اوكيه، كه مادرم حالا كرد، مي
 ورشكست بود ديده آسيب دوست از خودش چون باشي ارتباط

  .بودند گذاشته كلاه را سرش بود، شده

 از محدوديت ايجاد
  والدين سوي

D-004-051  

 و داشتم رو اينا و اعتقاد و مذهبي دوران اون من. نه ديني اعتقادات
 شد، مذهب همين جورايي يه من اصلي دغدغه اصلاً. گذروندم
 يه اصلا هست هام نوشته تو هست، كارام تو جورايي يه چون
 تهش و خوندن رو دينا همه كردم شروع و سمتش رفتم جورايي
 هم تا هزاران كه داره، وجود كه ديني اين و مذهب اين كه فهميدم
 من براي شون همه تونم، نمي من رو ها اين از كدوم هيچ داره، وجود

  .بشم واردشون تونم نمي اصلا كه قدرتن ي وسيله يك به تبديل

 به اعتقاد عدم
  ديني هاي ارزش

  تغيير در هنجارها
E-005-059  

. فلانه همسايه كن كم رو آهنگ صداي گفت مي هميشه مامانم من
 ساله شصت مثلاً زن يك مامانم كه اوني نه الان، كنم مي مراعات
 ولي كنه مي زياد رو آهنگ هم من كناري همسايه. كنه مي فكر
  .ديگه مهمه خيلي اينا و بكني رو كار اين نبايد تو ميگه من مامان

 رفتار در نسلي تفاوت
  اجتماعي

F-006-039  
 تو و كنه مي محدودم كنم مي حس. كنه مي محدودم ازدواج

 باشي داشته باشي نداشته مشكلي اگر رو ارتباط همون توني مي
 ازدواجه از ناشي نظرم به كه مشكلاتي از سري يه كه اين بدون

  .باشي داشته

 جنسي روابط داشتن
  ازدواج از خارج

H-008-008  
 من چقدر كه ديدم مي پذير آسيب اين توي رو خودم خيلي من
 رو فضايي يه چقدر و ميگم دروغ دارم بقيه داشتن نگه راضي براي

  .باشم راحت باشم، خودم بتونم كه دارم نياز
 يك داشتن به نياز

  خود آن از فضاي

ذهنيت 
  I-009-046  فردگرايانه

 حتي هستن، خانواده با وقتي حتي كنن، مي همه رو تنهايي احساس
 نوشته خوندم مي چيزي يه جايي يه من. كردن ازدواج كه وقتي
 كه زمانيه كنيد نمي تنهايي احساس شما كه زماني تنها كه بودش
 بهتون بچه كه زماني تا هم اون باشيد، داشته رو شدن مادر تجربه
 ازتون داره و ميشه مستقل كه رسه مي سني به كه بچه. داره نياز

  .تنهان همه نظرم به بنابراين. هستيد تنها دوباره ميشه جدا

 به تنهايي به اعتقاد
 مفهوم يك عنوان
  ابدي و ازلي

L-012-039  
 خوشحال بايد من. هميشه بودم خودم اول زندگيم اولويت ولي
 بله كنم، ايجاد ديگران براي مانعي بخوام اينكه قيمت به نه باشم
 شدم نمي ناراحت من كرد، مي ناراحتي مامانم مثلا اينكه ولي ميشه

  خود به توجه
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  .كنه حل بايد خودش خودشه مشكل گفتم مي

L-012-001  ازدواج خوام نمي كه شدم مطمئن بعد به سالگي 25 سن تو من 
  ازدواج به تمايل عدم  .كنم

تغيير الگوهاي 
  جنسيتي

N-014-047  
 كه نداره نياز آدم كه بگيرن ياد ما هاي زن حداقل دارم دوست
 عقده مثلا انگار يعني كنن، برآورده رو هاش خواسته ديگران
  .متاسفانه الان ما كشور توي رايجه خيلي متاسفانه سيندرلا

 ذهني الگوهاي نقد
  زنانگي

P-016-038  
 فكر گفتم كه همونطور. نبوده هام دغدغه جزء وقت هيچ شدن مادر
 دونن مي كه هستن اشخاص بعضي. خوام نمي من كه كردم مي
اين شدنه، مادر زندگيشون هدف كردم احساس. نبوده من هدف 

  .نيست من اولويت كه

 به تمايل عدم
  فرزندآوري

  
  ها . يافته5

  كننده تنهايي ترميم 1.5
شان بود. رسـيدن   ترين هدف در اين پژوهش، شناسايي تفسير زنان مورد مطالعه، از انتخاب مهم

توانـد تجربـه    خواهيم بدانيم كه چه چيزي مـي  به جوهره اين تجربه اهميت داشت. در واقع مي
  ها را مشخص كند؟  اين زنان را مشتركاً توضيح دهد و ويژگي خاص زيست انفرادي آن

ها و تعمق مكرر در مفاهيم و مقولات به دست آمده حاصـل شـد،    آنچه از رفت و برگشت
در نهايت ما را به سمت كشف پديده اصلي در حـوزه معنـايي تنهازيسـتي رهنمـون سـاخت.      

هاي عميق  حاصلي تراكمي و انتزاعي از شبكه وسيع معاني، مفاهيم و مقولاتي كه از دل مصاحبه
 )Restorative solitude» (كننـده  تنهايي ترميم«براي استخراج شده بود: تنهازيستي زمان و فضايي 

كشف كنيم «كند كه  دهد. اين بدان معناست كه تنهازيستي به ما كمك مي در اختيار افراد قرار مي
در حقيقت مخرج مشترك اين تجربه ». دهد چه كسي هستيم و چه چيزي به ما معنا و هدف مي

راه با بازانديشي و ترميم بوده است. ايـن پديـده،   كنندگان نوعي تنهايي هم براي تمامي مشاركت
مكان و زماني شخصي به افراد بخشيده است، مكان و زماني كه گـاهي اوقـات نيـاز داريـم تـا      

فــراد مــورد مصــاحبه، از فضــايي اارتبــاط عميــق و معنــاداري بــا خودمــان برقــرار ســازيم. 
داشـتن وقـت   كنند كه سكون، سكوت، داشتن حريم خصوصـي، عامليـت و    مي  صحبت

  كند. كافي براي خود را تضمين مي
كـه افـراد بـا    » يافته خود رهايي«ها دربردارنده نوعي آرمان مشترك است:  زيست انفرادي آن

شان را تجربه كرده و از رهگذر آن بـه شـناختي    خواهند بازگشت به خود خلاق تكيه بر آن مي
اوري برسند. به عبارت ديگر همه افـراد  ها و در نهايت به خودب جامع از خود، علايق، توانمندي
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گويـد تنهازيسـتي    مونـا مـي  ». دتحقـق يابن ـ «تر  توانند در اين شيوه زندگي كامل معتقدند كه مي
  شده كه او جرأت فكر كردن راجع به خود را پيدا كند و به خودش از بالا نگاه كند: باعث

قشـنگتر تونسـتم بهـش     الان كه اين فضا رو تونستم خودم داشته باشم تو خونه، خيلي
فكر كنم. انگار اين بارِ فكري روي من، رو ذهن من كم شده و تونستم به يه فضاهاي ديگه 

تر بپردازم، كه مثلا بررسي كنم ببينم كه به چه چيزهايي علاقه دارم. چرا تـا الان تـوي    بيش
  ه.ام نبودم؟ تا حد زيادي تونستم خودمو از بالا نگاه كنم و بگم چه شكلي علاقه

هـايي اسـت كـه افـراد آن را پيامـد       از ديگر مولفه» رشد و كمال شخصي«رسيدن به 
ويـا معتقـد اسـت كـه اگـر تنهـا       رانـد.   كننـده دانسـته    خودشناسي ناشي از تنهـايي تـرميم  

جـوري بـه    مشكل ما همينه. يك عـده موجـود وابسـته همـين    «شويم:  نكنيم بزرگ نمي  زندگي
بنـابراين  ». هامون يك سري آدم كوچيك مونديم دواج، تو رابطهديم و تو از مون ادامه مي زندگي

  داند.  مي» انتقال به بزرگسالي«وي تنهازيستي را نوعي 
است. » خود«كنندگان راهي براي محافظت از  علاوه بر اين، تنها زندگي كردن از نظر شركت

انوادگي مطـابق بـا هنجارهـاي خ ـ    ي كه گاه فرامـوش شـده و گـاه تغييـر شـكل داده و     »خود«
شده، بازيابي و احيا شـود. بنـابراين    تواند در يك فضاي به شدت شخصي است، اكنون مي  شده

تواند مولد باشد زيرا دسترسي به حريم شخصي، ترميم و رشد شخصي را  زندگي به تنهايي مي
  را ميسر سازد.» خود واقعي شدن«فراهم كرده و به تعبير افراد نمونه 

سو با اين پديده مشخص شد، دستيابي ايـن زنـان بـه تغييـر     چه در اين تحقيق هم آن
دهـد   به افراد اين امكان را مـي طور كلي، تنهازيستي  سوژگي و تبديل آن به عامليت بود. به

خواهند، و طبق شرايط خودشان انجـام دهنـد، يعنـي داشـتن      خواهند، وقتي كه مي كه آنچه مي
و حـق انتخـاب تجلـي    » گيـري  يمتصـم «در  حداكثري عامليت. براي مهناز نمود ايـن عامليـت  

  است:  داشته
هايي كه آدم شايد روي محيط زندگيش داره اينا بيشتر براي مـن   بيشتر اين حق انتخاب

اي مـثلا   دونـم وسـيله   گيـره، چـه مـي    دونم تصميماتي كه آدم تو خونه مي نمود داشته. نمي
  ميدي راحت. خواد بخره، عوض كني، هر كار بكني طبق تصميم خودت انجام مي

تـرين نمـود عامليـت بـراي      سـاده وقوع اين عامليت بـا نمودهـايي همـراه بـوده اسـت.      
هـاي سـبك    بوده است. لاله از تفـاوت » تفاوت با والدين در سبك زندگي«كنندگان،  مشاركت
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ها  اش در همه امور، از نحوه غذا خوردن و آشپزي گرفته تا نوع معاشرت زندگي خود و خانواده
  خواهد زندگي كند: طور كه مي تواند خودش همان كه حالا مي گويد و اين ، ميو تفريحات

هامون با هم خيلـي متفاوتـه، چيـدمان و     حتي مثلاً تلويزيون نگاه كردن، انتخاب برنامه
كنيم، هزينه خـورد و خـوراك و    هاي خريدي كه براي خونه مي مون، ضرورت سليقه خونه

خواد بعد از يه مدت  ي سلايقمون متفاوته. آدم دلش ميدونم پوشاك و لوازم خونه، خيل نمي
ظـر، دكـور مـورد نظـر خـودش رو      خـواد، اون چيـدمان مـورد ن    اون چيزي كه دلش مـي 

  باشه.  داشته

سـتايد:   وي اين استقلال و آزادي عملي را كـه در مـورد همـه چيـز بـه دسـت آورده، مـي       
  »خيلي احساس خوبيه.توني فكر كني، تصميم بگيري و عمل بكني به نظر من  مي«

در  )Accelerated agency» (عامليت ارتقايافته يا تسريع شده«توان گفت كه نوعي  بنابراين مي
تنهازيستي افراد نمونه رخ داده است. عامليت ارتقايافته كه از رهگذر تجربه تنهازيستي حاصـل  

رد و خويشـتن را  خود را محـوركنش در نظـر بگي ـ  «دهد كه  شده است، به فرد اين امكان را مي
ها، روابط و ديگر امور مربـوط بـه    ها، گرايش ريزي براي سرگذشت توانايي چون دفتر برنامه هم

  ).257: 1397(بك، » خود بينگارد
اي محوري به عنوان  ها براي افراد نمونه تجربه وبرگشت ها و رفت ين بازانديشيانتيجه تمام 
شان را احيا كرده  نهايي كه باعث شده خود وجوديكننده را رقم زده است. نوعي ت تنهايي ترميم
  هاي آن را ترميم كنند. و نارسايي

شـوندگان   د مشـخص شـود كـه مصـاحبه    براي توصيف و تبيين اين پديـده محـوري، باي ـ  
گيري افراد براي تنهازيستي وابسـته بـه دو گـروه     اند. فرآيند تصيم تجاربي را از سر گذرانده  چه

ها و علل گرايش به تنهازيستي اسـت كـه در آن بـه     ول شامل انگيزهعمده عوامل است: دسته ا
اي خانوادگي و اجتماعي مـوثر بـر ايـن     ايم. دسته دوم شرايط زمينه هاي فردي اشاره كرده زمينه

گري است كه به صـورت   دهد و دسته سوم حاوي شرايط واسطه يا مداخله گرايش را نشان مي
كننـده   كننده و ترغيب هازيستي، بازدارنده و يا حتي تسهيلگيري فرد به تن ساختاري براي تصميم

  شوند. محسوب مي
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  هاي گرايش به تنهازيستي ها و زمينه انگيزه 2.5
هـاي   سزايي در انتخـاب  طور كه اشاره شد، مدرنيته، زندگي شهري و جهاني شدن تاثير به همان

هاي مقدس مدرن يعنـي   به ارزشكند تا دستيابي  افراد داشته است. تنهازيستي به افراد كمك مي
هايي كه رسـيدن   ها قابل تصور باشد، ارزش آزادي فردي، كنترل شخصي و درك نفس براي آن

ها براي بسياري از افراد در چارچوب خانواده ميسر نيست. تنهازيستي مستلزم نوع خاصي  به آن
د كه در درون خانواده كن از شيوه تفكر و شخصيت فردي است كه اولاً فرد را واجد نيازهايي مي

سـازد كـه ناشـي از     هـاي مـي   ها و دشواري شود و ثانياً او را مستعد پذيرش سختي برآورده نمي
ميـل بـه   «شـود.   نوعي انتخاب زندگي اسـت كـه اصـطلاحاً خـلاف جريـان آب خوانـده مـي       

ر شوندگان به وفـو  هاي مصاحبه را كه در صحبت» ها ها و نگرش تغيير ارزش«و » جويي استقلال
  توان ناشي از همين ذهنيت فردگرايانه دانست. مشاهده شد، مي

نياز به «و يا به عبارتي » نياز به داشتن يك فضاي از آن خود«بسياري از افراد مورد مصاحبه 
 سـاله  42اند. لالـه   اده بيان كردهرا از مهمترين دلايل جدا شدن از خانو» داشتن حريم خصوصي

كـه در يـك خـانواده پرجمعيـت      كنـد. او  تنها زنـدگي مـي   است و تقريبا هشت سال است كه
كرده، به دليل كوچك بودن فضا و داشتن مادري بيمار، هرگز فرصـت آن را نداشـته    مي  زندگي

خود را داشـته باشـد. او ايـن را مـانعي بـراي      فضاي خصوصي كه براي خودش زندگي كند و 
  كند: پيشبرد اهدافش عنوان مي

بودن،  نفر توي خونه 5، 4دو خوابه بود. ي خونه ما يك فضاي فضا قابل قبول نبود. فضا
مهمان خيلي داشتيم. فكر كردم كه ديگه اين فضا براي من جالب نيست. تـو مجبـوري بـا    

هات، به كلاسـت، فضـاي    مندي توني به علاقه ت زندگي كني ... و اصلاً نمي قواعد خانواده
  خصوصي خودت رو داشته باشي.

» كني خودت براي خودت زندگي مي«اين را كه با اين اقدامش فرصت  لاله معتقد است كه
سليقه خـود آن را بيارايـد، در    تواند فضايي از آن خود داشته باشد كه به يافته است و اكنون مي

  هايش تمركز كند. بياسايد و بتواند بر روي خود و علاقمندي  آن
هـاي اصـلي افـراد     غدغـه گـر از د يكـي دي » جستجوگري و آزمايشگري در هويـت «امكان 

هـا   شود. تنهازيستي بـراي آن  ها از رهگذر تنهازيستي حاصل مي مصاحبه بود كه به نظر آنمورد
و » هاي خود بيرون بيايند توانند از مخفيگاه هاي در بند كشيده شده مي هويت«موقعيتي است كه 
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حصـر بـه فـرد خـود،     ها و مسيرهاي سبك زندگي من توانند با انتخاب و اختراع هويت افراد مي
  آل خود را ايجاد كنند.  زندگي ايده

را كسـب شخصـيتي مسـتقل از     شيوا يكي از دلايل مهـم خـود بـراي جـدايي از خـانواده     
حس كردم كه آدم بايد شخصيت خودش رو داشته باشه يعني از يه سـني بـه   «داند:  مي  خانواده

اسـت و در مـدتي كـه از حـانواده     سـاله   37او ». توني زندگي كنـي  بعد ديگه كنار خانواده نمي
شده در جهت دستيابي به هويتي مستقل بسيار كوشيده است. وي معتقد است كه انسان بـا  جدا

كنـد كـه حتـي از كسـب آزادي      تواند شخصيت اجتمـاعي مسـتقلي كسـب    زندگي مستقل مي
، و دهـد  مستقل شدن بيشتر از آزادي به انسان شخصيت و حقوق مي«است. به نظر شيوا   تر مهم

  » كند. در كنار آن مسئوليت و تعهد نيز ايجاد مي
اسـت. از جملـه اجـزاي اصـلي در هـر فرهنگـي،       » ها ها و نگرش تغيير ارزش«مقوله ديگر 

هـا تغييـر يافتـه و دچـار تحـول       ها هستند كه با گذر از سنت به مدرنيتـه بسـياري از آن   ارزش
زنان را متحول ساخته است. اگر در خصوص در حوزه زنان، وضعيت  است، تغييراتي كه به  شده

ــران، ازدواج تن  گذشــته ــدان دور، در جامعــه ســنتي اي ــه چن هــا راه جــدايي از خــانواده و اي ن
را » سـتقلال از طريـق ازدواج  عـدم نيـاز بـه ا   «هـا،   ها و نگرش بود، تغيير در ارزش  شدن مستقل
  داشته و تمايل به ازدواج را در بين زنان مورد مطالعه تا حد زيادي كاسته است.   درپي

شـدن از خـانواده بـه شـكل نرمـال      گويد راه جـدا   اي نسبتا سنتي دارد و مي شراره خانواده
اطرافيـانش، تگـرش مثبتـي بـه     بوده كه ازدواج كند ولـي او بـا توجـه بـه تجربـه نـاموفق         اين

  نداشته:  ازدواج
خوام از خونه مامان و  تيجه رسيدم اگر بخوام ازدواج هم بكنم دليلش اينه كه ميبه اين ن

هـاي   بينـه كـه شـيوه    كه حالا با ايكس زندگي بكنم. بعد خب آدم مي بابام بزنم بيرون نه اين
كنم كه يه موقعيتي  ديگري هست واسه جدا زندگي كردن، ديگه فكر كردم كه من تلاش مي

  .و خونريزي اين كار رو انجام بدم فراهم بكنم كه بدون خون
هـا در نظـر گرفـت. آنچـه از خـلال       توان ذيـل تغييـر ارزش   تغيير باورهاي ديني را نيز مي

شود اين است كه تغييراتي در پذيرش اعتقادات ديني در ميان افراد نمونه  ها استنباط مي مصاحبه
هاي ديني ندارند،  تقادي به ارزشها اظهار داشتند كه اع رخ داده است. درحالي كه تعدادي از آن

سـاله كـه والـدينش را بسـيار      26اي ديگر از نوعي دينداري متفاوت صحبت كردند. ثريـا،   عده
ي قـدرت شـدن كـه     بـه يـك وسـيله    همه اديـان بـراي مـن تبـديل    «گويد:  داند مي مذهبي مي
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دانـد كـه    مان مـي با اين حال خود را معتقد به نوع ديگري از اي». تونم واردشون بشم نمي  اصلا
  داند: ناشي از دين نيست و آن را باعث تعالي نوع بشر مي

دونم كه ايمـان   رسن، مي دونم كه آدما با ايمان به جايي مي ولي ايمان رو قبول دارم. مي
ن از زمـين بلنـد شـن. بـه نظـرم      تـون  تونن آدما باهـاش پـرواز كـنن. مـي     اون كاريه كه مي

  اشته باشن، دونه دونه مذهب داشته باشن.تونند دونه دونه دليل د مي  آدما

هاي  به واسطه تغييرات ارزشي و نگرشي، برخي جوانان ديگر خود را چندان مقيد به ارزش
گيـري بـراي    رغم بروز تعارضات بسيار، در تصـميم  بينند و در نتيجه علي خانواده و جامعه نمي

  دهند. بيشتري نشان ميهاي خود توجه  انتخاب شيوه زندگي متفاوت، به علايق و ارزش
  

  هاي خانوادگي و اجتماعي گرايش به تنهازيستي زمينه 3.5
ها را براي سوق افراد به سمت سبك زنـدگي   ترين علل و انگيزه هاي فردي كه مهم علاوه زمينه

هاي خانوادگي و اجتماعي نيز وجود دارنـد كـه    كند، برخي عوامل و زمينه تنهازيستي فراهم مي
  ساز گرايش افراد به تنهازيستي هستند.  ختاري ندارند ولي زمينهاگر چه جنبه سا

زم بـه پـذيرش مشـكلات خـانواده     شود كـه افـراد خـود را مل ـ    امروزه فردگرايي باعث مي
هــاي  از اهــداف و خواســته تــر هــاي فــردي برايشــان مهــم نداننــد و اهــداف و خواســته  مبــدأ

و » وجود مشكلات خـانوادگي «از جمله » هاي خانوادگي زمينه«باشد. بنابراين برخي   خانوادگي
  گيري افراد براي تنهازيستي است. هاي تصميم ها از زمينه عدم لزوم تحمل آن

 هاي زيـادي در خانـه پـدري    مسئوليت لاله به واسطه جمعيت زياد خانواده و مادر مريض،

اي او هايش را نداشـته اسـت. بـر    داشته تا جايي كه حتي وقت فكر كردن به خود و علاقمندي
  بوده كه در اولويت قرار داشته است:» ديگري«هميشه اين 

ها به پاي من افتاد. من تا زماني كه مسـتقل   خواهر بزرگترم كه دانشگاه رفت، مسئوليت
هـاي شخصـي،    منـدي  كردم حتي به علاقـه  نشده بودم به هيچ چيز شخصي خودم فكر نمي

اين يك ويژگي شخصـيتي شـده بـود    حتي به نيازهاي اصلي خودم فكر نكرده بودم. انقدر 
خواسـت، شـايد    برام كه خيلي عادي به دوست، به خواهر، به برادر، هر كي هر چيزي مـي 

  هميشه ديگران اولويت من بودند تا خودم.
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هاي فردگرايانه، كه برتري اهداف شخص ماننـد تاكيـد    رسد برجسته شدن ارزش به نظر مي
عدم لزوم تحمل مشـكلات در  «يكي از مهمترين دلايل  بر نيازها و علايق فردي را در پي دارد،

  و ترجيح تنهازيستي است. » خانه پدري
اي كه تاثير به سزايي در انتخاب افـراد بـراي تنهازيسـتي دارد     هاي زمينه يكي ديگر از مولفه

زده در  اع اقتصـادي بحـران  داشتن توانايي اقتصـادي اسـت. در كشـور مـا، بـا توجـه بـه اوض ـ       
آيـد. از طرفـي بـدون پشـتوانه      اي به نظر نمـي  صرفه ، تنهازيستي روش زيست بااخير  هاي سال

اي بـراي   اقتصادي، وقوع تنهازيستي تقريبا غيـرممكن اسـت. بنـابراين يكـي از شـرايط زمينـه      
كننـدگان در ايـن    برگزيدن اين شيوه زندگي، داشتن شرايط اقتصادي مناسب است كه مشاركت

داراي » خـانواده  حمايـت اقتصـادي  «و يـا  » اسـتقلال مـالي   داشـتن «تحقيق، به واسطه شغل و 
  بودند.   آن

شيوا معتقد است يكي از دلايل مهمي كه توانسته از خانواده جدا شود اين است كه خودش 
تـر موضـوع    اش راحـت  كـه خـانواده   توانسته خانه بخرد و اين در واقع محركي شده براي ايـن 

  بپذيرند:  را
كـنم   استقلال مالي باعث شد كه من بتونم به اين برسم. فكر مـي يعني يه جورايي انگار 

كـه   تونه محرك تو باشه براي اين شرطش هم همينه. يعني استقلال مالي يه جورايي مي پيش
  از نظر روحي زودتر به اين تصميم برسي.

اي ديگر از افراد مورد مصاحبه نيز، اظهار داشتند كه بدون كمـك مـالي والـدين خـود،      عده
هـا   اي از زندگي براي آن شيوهحداقل در مراحل اوليه جدا شدن، هرگز امكان دستيابي به چنين 

 سال دارد و هنوز آنقدري كار نكرده كه بتواند پول پيش خانه را بپردازد نيز 25نبود. ثنا كه  ميسر
گويد كه ملك ديگري متعلق به خودش را براي زندگي مسـتقل   هاي مالي پدرش مي از حمايت

  در اختيار او قرار داده است:
اولين بار كه جدا شدم پول پيش خونه رو پدرم داد چون پولش زياد بود و مـن اصـلاً   

  اي نداشتم كه بخوام خونه خودم بگيرم. چنين تمكن مالي

اجتماعي ناشي از تنهازيسـتي را  » داغ ننگ«نيز وجود دارند كه » عيهاي اجتما زمينه«بعضي 
تغييـر در  «كننـدگان، نـوعي    اند. از نظـر تعـدادي از شـركت    از حالت هژمونيك آن خارج كرده

هازيسـتي زنـان، بـه ويـژه در     اتفـاق افتـاده و تن  » الگوهاي ذهنـي جامعـه در مـورد تنهازيسـتي    
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كـه نگـاه    گويد و اين د. لاله از تغيير نگاه جامعه ميشو بزرگ، ديگر تابو محسوب نمي  شهرهاي
  كند: ديگران را روي خودش خيلي مثبت ارزيابي مي

كنـه،   طرفي كه بـا مـن برخـورد مـي    نگاه اجتماعي شايد اولش دوگانه است يعني مثلاً 
كه به  ها ولي مجموعا بعد از اين رن تو اون قالب سنتي كه اين خانومه تنهاست وقتايي مي يه
ها، از همكار گرفته و سوپر و بقال محله و خيلي كسايي كه  رسن نگاه همه آدم اخت ميشن

شناسن نهايتا مثبته به من. براشون خوشاينده. يعني شايد حتي مستقل زندگي كردنـه   منو مي
تونـه ايـن جـوري زنـدگي كنـه،       مـي  ده كه يه خانم مستقل هم يه بينش خوبي بهشون مي

  خوب.  چه

  
  گر  ه يا مداخلهشرايط واسط 4.5

هـاي   در روند تحولات ناشي از جهاني شدن و با گذار از سنت به مدرنيتـه، جامعـه دگرگـوني   
سـاختارخاي  «كنـد. ولـي كماكـان     هاي نظام فرهنگي تجربه مي اي در هنجارها و ارزش گسترده

اده داند. خـانو  اي وجود دارد كه تنهازيستي را نوعي سبك زندگي مذموم مي»فرهنگي بازدارنده
: 1398هاي نظام خانوادگي مدرن را نپذيرفته است (امامي اردسـتاني،   امروزي هنوز تمام ارزش

شود. از يـك سـو فرزنـدان     ) و در اين رهگذر تعارضاتي ميان فرزندان و والدين پديدار مي12
 كنند بـه نـوعي خـود را از نفـوذ و     پذيرند و تلاش مي ديگر مانند گذشته، انقياد خانواده را نمي

هـا، اخـتلاف نظـر و ايجـاد      زشكنترل خانواده رها سازند. از سوي ديگـر حاصـل تعـارض ار   
گيـري   يك مقوله اثرگذار در تصميم» گري والدين نقش بازدارندگي و كنترل«جدل است. و بحث

  براي تنها زيستي است. 
سـئله جـدا شـدن از خـانواده را     شـوندگان اظهـار داشـتند كـه وقتـي م      بسياري از مصاحبه

اند تا جايي كه اين مخالفـت   شان مواجه شده اند با مخالفت شديد و گسترده والدين كرده  رحمط
» مخالفت والـدين بـا تنهازيسـتي   «هاي طولاني مدت انجاميده است. يعني  گاه به قهر و مشاجره

ها يا در تصميم خود متزلزل شوند يا مدت زمان زيادي را براي راضي كـردن   سبب شده كه آن
ناهيد در يك خانواده نسبتا مرفه ولـي پرجمعيـت زنـدگي كـرده و     ن از دست بدهند. شا والدين

  ش را براي پذيرش تنهازيستي آماده كند:  كم خانواده سعي داشته كم
م كار كردن كه من اگر تا سي سالگي ازدواج كردم  شروع كردم خرد خرد روي خونواده

كردم خرد خرد لوازم خريـدن بـراي   و شروع  .خوام جدا شم كه هيچ اگر ازدواج نكردم مي
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خريدم، خيلي كم، يه مدلي كه اينها رو آماده كنم كـه   خريدم، فنجون مي م، بشقاب مي خونه
  شدم. خوام اين كار رو انجام بدم ولي هميشه با مخالفت مواجه مي من مي

ها و در نتيجه سـلب   گري آن و نقش كنترل» ايجاد محدوديت از سوي والدين«مسئله ديگر 
هايي كه معمـولا بـدون توجـه بـه سـن اولاد در       هاي متداول از فرزند است. محدوديت آزادي
هاي ورود و  ها است كه ساعت شود، شامل طيف وسيعي از نظارت هاي ايراني اعمال مي خانواده

گيرد. ناهيد كه به خاطر  خروج فرزندان، نوعِ دوستان، نحوه پوشش و چيزهاي ديگر را در بر مي
گـري را يكـي از    تي دور از خانواده زندگي كرده است، ايجاد محـدوديت و كنتـرل  تحصيل مد

  داند: مشكلات مهم زندگي با والدين مي
رم  بايـد جـواب بـدم چـه سـاعتي مـي      احساس كردم كه خيلي توي كنتـرلم و خيلـي   

كه اهل چيـزي نبـودم. يعنـي فقـط      هستم  ساعتي ميام، در صورتي كه كلا خودم آدمي  چه
و وقتـي برگشـته بـودم اونـا هـي      خونـدم   كـردم، درس مـي   رفـتم تـدريس مـي    كار ميسر

  پرسن كجا رفتي؟ با كي بودي؟ مي  سوال

گيـري بـراي تنهازيسـتي در ايـران بـا       از جنبه سـاختارهاي فرهنگـي جامعـه نيـز، تصـميم     
تـوان   هايي همراه است. تنهازيستيِ دختران را در شرايط فرهنگي ايران مي ها و چالش پيچيدگي

معرض نوعي عدم پذيرش احتمالي دانست كه با مفهوم استيگما يا ننگ قابل توضيح اسـت.   در
اي اسـت   دهد و اين مقوله هايشان را در معرض داغ ننگ قرار مي تنهازيستي، دختران و خانواده

  ».نقش بازدارندگي جامعه«كه در انتخاب اين سبك زندگي نقشي بسيار بازدارنده دارد: 
دانسته و  ادرش اين كار را موجب آبروريزي در بين اقوام و همسايگان ميگويد م نسرين مي

گويد بعد از رفتن او مادرش مريض شده  اش منصرف كند. او مي كرده او را از تصميم تلاش مي
دانسته است. سارا معتقد است دليل اين برخـورد، ذهنيـت    آبرويي مي چون رفتن او را نوعي بي

از قديم وجود داشـته اسـت. شـايد    » مجردي«هاي به اصطلاح  انهاشتباهي است كه در مورد خ
شـود ولـي موجـب مخالفـت      ترين دلايلي كه هرگز به زبان گفته نمي ترين و پنهان يكي از مهم

تلقـي منفـي جامعـه از    «شـود، همـين    شان مـي  و به ويژه دختران  والدين با تنهازيستي فرزندان
  است.» تنهازيستي
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 ازيستيهاي تنه استراتژي 5.5

دانـد،   اگرچه هر كسي كه توانايي تنها زندگي كردن را پيدا كند، آن را يك تجربه شخصـي مـي  
اي مشترك هسـتند. مـا در    طور گسترده دهد كه برخي از عناصر به هاي ما نشان مي ولي مصاحبه

م: اي ـ كنندگان، دو نوع استراتژي كلي را استخراج كرده هاي مشاركت اين تحقيق با توجه به گفته
ها، دوران  كارگيري اين استراتژي محور. فرد با به هاي جامعه هاي خودمحور و استراتژي استراتژي

  رسد.  گذار را پشت سر گذاشته و به پايداري و ثبات نسبي در تنهازيستي مي
كنند تا به الگوهاي  كننده براي حفظ و تثبيت موقعيت مستقل خود، تلاش مي زنان مشاركت

هاي زندگي پيشين خود، تاثيرات برخي  يافته و با ايجاد تغييراتي در روش مطلوب زندگي دست
هـا متمركـز بـر دسـتيابي بـه شـكل خـاص و         شرايط اثرگذار منفي را از بين ببرند. كوشش آن

هاي نامطلوب اسـت.   مديريت و كنترل زندگي خود يا واكنش به وضعيت ابتكاراتي براي
اند كه پيش از هر چيز بايد  است. افراد نمونه اذعان داشته» ها اثبات توانمندي«اولين راهبرد كلي 

و » مديريت امور روزمره«كردند.  توانايي خود را در تنها زندگي كرد به خود و ديگران اثبات مي
هاسـت. شـراره از    امكان استقلال از خانواده براي انجام امور منزل يكي از مولفـه  در حد

تجربه چهار ساله او از تنها زنـدگي كـردن اسـت.     كند كه نتيجه نوعي تغيير صحبت مي
  داند: مي» ذات زندگي«تغييري كه حالا آن را قسمتي از 

من حداقل كسي بودم كه كاري به كار خونه نداشتم... ولي وقتي كه تنهـا ميشـي همـه    
يگه. الان كـه بعـد چهـار سـال     اينها به عهده خودته. يعني از گردگيري گرفته، تا كارهاي د

  نشستم فهميدم چه شكلي بايد اينها رو مديريتش كنم.   اينجا

  داند: هم مي» جذاب«نسرين از مديريت مالي صحبت كرده و آن را حتي 
هايي تو زندگيم وارد شد كه نداشتمش، خب به هر حال من خونه  به هر حال من هزينه

صاً كه هنوز كردم، الان صفر تا صد زندگيم با خودمه مخصو پدرم بودم و هزينه زندگيم نمي
هم توي هيچ چيزي از پدر و مادرم كمك نگرفتم. اتفاقاً برام خيلـي مـديريت ايـن كارهـا     

  جذابيت هم داشت، تازگي داشت و برنامه داده بود به زندگيم. 

» مـديريت تنهـايي  «هاست،  ترين آن هاي خودمحور كه از جمله مهم يكي ديگر از استراتژي
شـماري كـه فـرد     شـدن بـا لحظـات بـي    دن يعني مواجه است. بديهي است كه تنها زندگي كر

آيا تـاكنون  «كنندگان به پرسش  خودش، كسي را در كنار ندارد. پاسخ عده زيادي از شركت  جز
انـد.   گاه و اغلب غيرآزاردهنده توصيف كرده به منفي بوده و آن را گاه» ايد؟ احساس تنهايي كرده
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كار گرفته انـد. ثنـا پـذيرش     شان به ريت تنهاييها از راهبردهايي صحبت كردند كه براي مدي آن
اند و بايـد   داند كه بسيار عموميت دارد. يعني همه افراد با آن مواجه تنهايي را موضوع مهمي مي

  طور مثبت از آن استفاده كنند: قدرت پذيرش آن را داشته باشند و حتي به
خـودش رو بپـذيره و   ه تنهـايي  كه آدم بايـد انجـام بـده اينـه ك ـ     به نظرم وظيفه مهمي 

دار هم بشي و تنها باشي. مسئله اينـه كـه    كنه. اصلاً تو ممكنه ازدواج هم بكني، بچه  دروني
بـا تنهـايي خـودت حـال كـن، كلـي        بايد براي تو حل بشه، تنها باش و هيچ عيبي نـداره، 

  توني بكني. هست كه مي  كار

پر كنند و افراد بايد يـاد بگيرنـد    توانند تنهايي آدم را هاي ديگر نمي سارا معتقد است كه آدم
  آموزد: شان را پر كنند و تنها زندگي كردن اين مهارت را به انسان مي كه خودشان تنهايي

گيري تنهايي لذت ببري از خيلي از چيزها، مـثلاً   كنه. ياد مي تو تنهايي ديگه اذيتت نمي
فيلم ببينـي و اينـا. مـن    كه تو فقط به گلدونات هم رسيدگي بكني، كتاب بخوني،  ر حد اين

برم و من اگـر دو هفتـه هـم تـو      هستم كه تنهايي رو بلدم و از تنهايي لذت مي كاملاً آدمي 
خونه باشم احساس نياز به تفريح اونجوري ندارم كه مثلا بگم حتما بايد بـرم بيـرون، بـرم    

  وقتم رو با ديگران پر بكنم.

ايي خودخواسته نه تنها افراد را در معـرض  بنابراين برخلاف آنچه كه مورد انتظار است، تنه
پـذيري قـرار نـداده بلكـه همـراه بـا        هاي ناشي از تنهايي، يعني افسردگي، انزوا و آسيب بحران

  نگرشي تازه و سازنده، موجب نوعي رشد و بلوغ فكري شده است.
يير ها و تغ هاي خودمحور، قبول و پذيرش برخي كمبودها و فقدان سومين مورد از استراتژي

هــا قســمتي از  هــا در جهــت حفــظ و تثبيــت زنــدگي مســتقل اســت. در واقــع آن واره عــادت
مسـتقل شـده تـازه بـه ايـن درك      گويـد وقتـي    اند. ناهيد مـي  هاي خود را تغيير داده واره عادت
كـرده، كـاملا    است كه بسياري از لوازمي كه سابق بر اين به مقدار زيـاد خريـداري مـي     رسيده

  غيرلازمند:
فهميـدم مـن چقـدر لبـاس دارم،      كشي كـردم خونـه خـودم تـازه     اني كه اسبابمن زم

كتاب دارم، چقدر كفش، كيف، كه اصلا لازم نيست يه دختر اين قـدر داشـته باشـه.      چقدر
اري بخـري و نخريـدم،   اونجا با خودم طي كردم كـه تـو حـداقل تـا پـنج سـال حـق نـد        

  نخريدم، تا الان نخريدم.  واقعا
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هاست. ثريا  هاي ناشي از تنهازيستي از ديگر استراتژي ها و وحشت ا ترسمقابله و مواجهه ب
  گويد: اش از مقابله با ترس چنين مي در مورد تجربه

همچين حسي خيلي سراغ آدم مياد، مخصوصا تو تنهايي. فقط كافيه آدم يه صدا بشنوه، 
 ـ يه نوري يه جايي ببينه. آدم مي ود از بچگـي و  ترسه ولي چون اين حس خيلي برام آشنا ب

كنم واقعا زياد  كنم اصلاً بهش تن ندم. سعي مي داد، سريع سعي مي زياد اين حس دست مي
  بهش فكر نكنم.

توانند موقعيت فرد را براي تنهازيستي تثبيـت كننـد.    هاي خودمحور به تنهايي نمي استراتژي
نهاد اجتماعي، عمومـا  در جامعه ايران از يك سو خانواده به عنوان مهمترين و البته كوچكترين 

العمر و نزديك بر فرزندان، به ويژه فرزندان ازدواج نكرده است و از سوي  خواهان نظارت مادام
زيست نشده و عمومـا آن   اي وجود دارد كه هنوز پذيراي جوانان و خانوارهاي تك ديگر جامعه

لاوه بر تغييـرات درونـي،   گران ناچارند كه ع گيرد. بنابراين كنش اي نابهنجار در نظر مي را مسئله
هاي تغيير در فضاي بيروني را نيز فراهم كنند. مشروعيت بخشيدن به اين روش زندگي در  زمينه

كننـده، از جملـه    هـاي تخطئـه   جامعه، وجه تفسير نگاه و قضـاوت ديگـران و تعـديل گفتمـان    
  كنندگان است.  هاي مشاركت دغدغه

افراد تنهازيست لازم است كه مواضع خود را  گيرد. بخشي در مقابل ننگ قرار مي  مشروعيت
كننـدگان بـا كوشـش بـراي      به نوعي مشروعيت بخشند تا در مقابل ننگ قرار بگيرنـد. شـركت  

متعادل كردن ننگ در برابر موفقيت اجتماعي و تشكيل زندگي انفرادي به عنوان يك وضـعيت  
طوري كه  همان كنند. ش ميآل، براي برطرف كردن نوعي دوسويگي ساختاري تلا انتخابيِ ايده

  سونيا آن را به خوبي بيان كرده است:
هـا رو خيلـي خـوب     اومـدن بـا آدم  خواد تنها زندگي كنه اتفاقا بايد كنار  وقتي آدم مي

ت ممكنه باعـث يـه    كه يك كلمه اضافه كني بايد بفهمي باشه... وقتي كه تنها زندگي مي  بلد
هـا   رم بايد خيلي خـوب يـاد بگيـري بـا آدم    مشكل خيلي بزرگ بشه، به خاطر همين به نظ

  خواي تنها زندگي كني. تعامل كني اگر مي

بخشـي بـه شـيوه     كنندگان براي حفظ وجهه و مشـروعيت  ترين راهكار مشاركت مهم
كنـد   گونه تفسير مي آزيتا حفظ اصول متعارف را اينبود. » حفظ اصول متعارف«شان،  زندگي

محيطي را رعايت كنيم تا پذيرش اجتماعي صورت گيـرد:   كه بايد قواعد فرهنگي مربوط به هر
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كـنم. از   ه چيزايي رو رعايـت مـي  كنم، ي از يه طرف من اومدم دارم توي محيط اونا زندگي مي«
  » كنم اونا هم بايد منو بپذيرن كه پذيرفتن. طرف ديگه فكر مي  يه

ن بـه عنـوان   كننـدگا  مورد تاييد جامعه، اگر چـه از سـوي مشـاركت   » حفظ اصول اخلاقي«
توانـد بـه عنـوان راهكـاري غيرمسـتقيم در جهـت        هاي شخصـي بيـان شـده ولـي مـي      ارزش

بخشي به تنهازيستي در نظر گرفته شود زيرا جوامع معمولاً پذيرش بيشتري نسبت به  مشروعيت
گويـد   هاسـت. آيسـان مـي    هايي از زندگي دارند كه همـراه بـا حفـظ هنجارهـا و ارزش     سبك

قيد و شرط نبوده و خانه را به عنـوان حـريم    و بي» آزادي محض«به معناي  تنهازيستي براي او
  كند: تلقي مي

طور نيست كه آزادي محض باشه.  الان خودم كلي حريم دارم براي خودم يعني مثلاً اين
م برام حريمه. هـر كسـي رو بـه     كنم كه من الان خونه ذاري. فكر مي خودت كلي حريم مي

كه طـرف رو   لام پا شو بيا مگر اينبه راحتي اصلاً به كسي نميگم سراحتي راه نخواهم داد. 
  بشناسم يك سال اينا بشناسمش بعد اون بياد به من نزديك بشه.

ــه مشــروعيت  ي مجــردي در نهــاد خــانواده بخشــيِ زنــدگ راهكــار ديگــري كــه بيشــتر ب
ده و يـا دعـوت   هايي نظير ديدار مـنظم از خـانوا   با شيوه» جلب اعتماد والدين«شود،  مي  مربوط

  ها بوده است. اعضاي خانواده به مراجعات مكرر و سرزده به آن
كليد دادم به مادرم جلوي پدرم گفتم مامان هر وقت دوسـت داشـتي، اصـلاً نيـاز هـم      

خوام انجام بدم.  نيست به من زنگ بزني، كه يعني خيالتون راحت باشه، من اونجا كاري نمي
  (ناهيد)

هاي متنوعي را  گريز از انزواي اجتماعي است كه براي آن استراتژي ملاحظه ديگر اين زنان،
اسـت. افـراد مجـرد و    » ايجاد يك شبكه قوي از دوستان«گيرند. اولين راهبرد افراد  در پيش مي

تواننـد   كه براي ساير افراد خانواده، مزاحمتـي ايجـاد كننـد مـي     تنهازيست به راحتي و بدون آن
اغـت خـود را بـه شـكل دلپـذير و      خود برقرار كننـد و اوقـات فر   ارتباطات گسترده با دوستان

اش كـه بسـيار    »هـاي اجتمـاعي صـميمي    بازسـازي شـبكه  «شان پر كننـد. آيسـان از    علاقهمورد
  گويد: بوده سخن مي  تاثير تنهازيستي تحت

هـام عـوض شـد،     تصورم (از تنهازيستي) يك سوم اين بود، خيلي بهتر شـد. انتخـاب  
شد كه  وض شد، من دوستاي عجيب و غريبي دارم كه هيچ وقت باورم نميدوستام كاملاً ع

  .من بتونم با اين آدمه دوست بشم. ملاك پيدا كردم
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اسـت. كـه اكثـر    » برقراري ارتباطات مجـازي «هاي جديد،  دومين راهبرد در ايجاد وابستگي
ها براي ما نيـز از   ا آناي دارند. شروع ارتباط ب افراد نمونه اين تحقيق، ارتباطات مجازي گسترده

هـاي اجتمـاعي همچـون تـوييتر و      هـا در شـبكه   طريقي جز اينترنت ميسر نبود. بسـياري از آن 
را بـا ديگـران بـه     هـاي فعـال دارنـد و تجربيـات، سـفرها و عقايـد خـود        اينستاگرام، صـفحه 

ت فـراغتش بـا كتـاب و اينترنـت     گويـد قسـمت بزرگـي از اوقـا     گذارند. سونيا مي مي  اشتراك
  شود: مي  سپري

چـرخم، خيلـي جـدول     خونم، توييتر مي ره، هم خيلي كتاب مي م سر مي وقتي حوصله
جور  نش تمام وقتم تقريباً با سريال و اينترنت و اي كنم، بعد خيلي دوست دارم، همه حل مي

  م سر بره. شه كه حوصله چيزها پر ميشه. هيچ وقت اينجوري نمي

  
  پيامدهاي تنهازيستي 6.5

ي را بـه همـراه دارد. پيامـدهاي    رسـد، نتـايج و پيامـدهاي    اي وقتي به منصه ظهور مـي  ههر پديد
هـا و شـرايط و عناصـر     هـايي دارد كـه متـأثر از زمينـه     پديده در جوامع مختلف گونـاگوني   هر

هاي اتخاذ شده از سوي افـراد مشـمول پديـده،     گر است. اين عوامل به همراه استراتژي مداخله
شـود. در ايـن تحقيـق،     دهند كه به پيامدهاي چندي منتهي مي زنجيروار را تشكيل مياي  سلسله

ايـم. پيامـدهاي مثبـت خـود شـامل       كـرده  پيامدها را به پيامدهاي مثبت و پيامدهاي منفي تقسيم
گروه پيامدهاي فردي و پيامدهاي اجتماعي است. منظور از پيامدهاي فـردي، آن قسـمتي از     دو

اش  در درون فـرد و زنـدگي شخصـي   ت كه موجب وقوع تغييـرات مثبـت   ثمره تنهازيستي اس
، »قـوي شـدن  «، »افزايش اعتماد به نفس«، »رسيدن به خودباوري«است. اين پيامدها شامل   شده

است. پيامدهاي اجتماعي، آن دسته از » احساس رضايت«و در نهايت » رسيدن به صلح با خود«
يـن زمينـه افـراد بـه مـواردي چنـد       ران است. در اپيامدهايي است كه معطوف به جامعه و ديگ

» هـاي انسـاني   داشـتن دغدغـه  « و» بهبود رابطه بـا والـدين  «، »توانايي كمك به ديگران«جمله از
  اند. كرده  اشاره
شـود، تنهـا طبـق اظهـارت      چه تحـت عنـوان پيامـدهاي منفـي تنهازيسـتي عنـوان مـي        آن

ي منفي كه بر اساس نظر كارشناسـان در  كنندگان گردآوري شده است و ساير پيامدها مشاركت
يـق اسـت. ايـن پيامـدها شـامل      شـود، خـارج از بحـث ايـن تحق     هاي عمومي منتشر مي رسانه
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از تنهـا مانـدن در    تـرس «، »عدم پذيرش ديگري در كنـار خـود  «، »مشكلات اقتصادي  داشتن«
  است.» عذاب وجدان از ترك والدين«و » تغذيه نامناسب«، »نياز  زمان

ارائه شده و روابط بين مقولات را در آن به روشني  1دايمي اين پژوهش در نمودار مدل پارا
يــده محــوري در ايــن پــژوهش، طــور كــه ملاحظــه شــد پد نمــايش داده شــده اســت. همــان

آينـد بـه شـرح     ل آن پديـد مـي  است و انواع طبقات و مقـولاتي كـه حـو   » كننده ترميم  تنهايي«
  :باشند مي  نمودار
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  پارادايميمدل . 1نمودار 
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  گيري . نتيجه6
هاي اخير مورد توجه پژوهشـگران حـوزه    اي با رشد فزاينده، در سال تنهازيستي به عنوان پديده

ها و مشـاهدات،   با تكيه بر مصاحبهاجتماعي قرار گرفته است. ما در اين تحقيق سعي كرديم 
كننـد،   يبه بررسي اين موضوع بپردازيم كه چگونـه افـرادي كـه بـه تنهـايي زنـدگي م ـ      

كنند. دختران نمونه اين تحقيق  شان را مديريت مي ترين مشكلات ناشي از موقعيت رايج
توان پيشگام نوعي از سبك زندگي ناميد كه ممكن اسـت جـذابيت آن در نهايـت     را مي

آن را به جريان اصلي تبديل كنـد. اهميـت ايـن پـژوهش در ايـن اسـت كـه چيـزي از         
شود از آن بـه تحليلـي از    دهد و احتمالا مي ما نشان ميتغييرات اجتماعي و فرهنگي به 

تحولات آينده رسيد كه شامل تغييرات ارزشي جنسـيتي نيـز اسـت. بـا توجـه بـه ايـن        
واقعيت كه هر يك از ما ممكن است روزي تنها زندگي كنيم، به نفع همه اسـت كـه آن   

  تر تبديل كنيم.   تر، شادتر و اجتماعي اي سالم را به تجربه
برانگيز است، نه تنها به اين دليل كه مستلزم مواجهه با خود در يك محيط  زيستن چالش تنها

اي متمايز  دهد و مجموعه هاي بديع قرار مي ناب است، بلكه به اين دليل كه افراد را در موقعيت
ها عملي هستند: مثل يادگيري خريد و  كند. برخي از اين چالش از نيازهاي شخصي را ايجاد مي

ي براي يك نفر، ايجاد تعادل بين تنهايي و زنـدگي اجتمـاعي، برقـراري رابطـه سـالم بـا       آشپز
تـر هسـتند: مقابلـه بـا تنهـايي،       هاي ديگر عميق هاي دوستان. چالش هاي ارتباطي و شبكه رسانه

مقابله با ترس از اينكه تنها زيستن نشانه شكست اجتماعي اسـت، تبعـيض در بـازار مسـكن و     
شـان   بـودن يكـي از نزديكـان    اي كـه از تنهازيسـت   ط با دوسـتان يـا خـانواده   محيط كار، ارتبا

  شود.  ها نيز مي كنند كه اين باعث ناراحتي آن هستند يا تصور مي  ناراحت
بيند، ولـي بيشـتر    اي شديداً شخصي مي كند آن را تجربه اگرچه هر فردي كه تنها زندگي مي
بينند، و وقتي آن را  مرحله از زندگي و نه نقطه پايان ميافراد نمونه، تنهازيستي را به عنوان يك 

دهد كه برخـي   هاي ما نشان مي زده هستند. مصاحبه كنند معمولاً براي انجام آن هيجان شروع مي
شوند. اين دختران جوان، تنهازيستي را به عنوان  از عناصر به طور گسترده به اشتراك گذاشته مي

ها از آن بـه عنـوان راهـي     كنند. آن ست اجتماعي، بازخواني مينشانه تمايز و موفقيت و نه شك
برنـد. همـه اينهـا زمـاني      ياي خـود بهـره م ـ   گـذاري در رشـد شخصـي و حرفـه     براي سرمايه

، و بـه خصـوص زمـاني كـه تنهـا      است كـه شـما در مقابـل كسـي پاسـخگو نيسـتيد        تر آسان
  كنيد.  مي  زندگي
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گفتند تنها زنـدگي كـردن راهـي بـراي      رديم كه ميدر واقع، ما با تعدادي از افراد مصاحبه ك
محافظت از خود در برابر فشارهاي شديد زندگي خانوادگي و اجتمـاعي اسـت. مطمئنـاً، ايـن     

وسـط معنـاي متفـاوتي نسـبت بـه      استراتژي براي محافظت از خود براي افراد مرفه و طبقـه مت 
پـذير، اغلـب منجـر بـه      ار آسـيب اقش ـفقير، بيماران رواني يا افراد ضعيف دارد. اما بـراي    افراد

نامد، حـالتي   مي» فردگرايي دفاعي«شناس بركلي آن را  شود كه ساندرا اسميت، جامعه مي  چيزي
ديگـر و در نهايـت نسـبت بـه     اعتمـادي نسـبت بـه افـراد و نهادهـاي       خطرناك كه باعث بـي 

هاي رفتاري يـا   هاي اجتماعي، يك سري قالب هاي اخير شبكه سال شود. از آنجا كه در مي  خود
ها را تهييج كرده كه مرزهاي ديگر را درنورديده است، براي طبقـات   ها و سليقه عادات و سبك
هـا و   هـا و عـادت   تهـران، ذهنيـت   شـهر  شهري در ايران و به خصوص كـلان  متوسط نوظهور

بـه   هاي ديگري اي را ايجاد كرده كه براي افراد و به ويژه زنان فرصت انتخاب هاي تازه موقعيت
توان گفت اين امتداد توسعه طبقه متوسط است كه  جز ازدواج را فراهم كرده است. در واقع مي

كنـد و   شهر بروز و ظهور بيشتري داشته و نهايتا به همين سبك زندگي ميـل پيـدا مـي    در كلان
  اي رو به افزايش است تا كاهش. رسد كه بيشتر پديده نظر مي به

ها مصاحبه كرديم تصديق كردند كه بـه دنبـال    وسطي كه با آنبرخي از افراد مرفه و طبقه مت
عنـوان   ها، تنها زندگي كردن به اند تا از روابط سمي اجتناب كنند. براي آن مكاني براي خود بوده

نِ خـود بـه عنـوان پناهگـاهي در     اي از آ نوعي محافظت از خود، معمولاً به معناي ايجاد خانـه 
كنـد زيـرا دسترسـي بـه      سـهيل مـي  هـايي و خوديـابي را ت  اي كه جستجوي تن است، خانه  شهر
هـا زمـان كـافي بـراي      خصوصي، بازسازي و توسعه شخصـي را فـراهم كـرده و بـه آن      حريم

دهد تا به عنوان يـك   ها فرصتي مي دهد. اين تجربه خاص به آن شان مي رويارويي با احساسات
شـوند و در نهايـت بـه خودكفـايي و      تـر  دهد كه بالغ ها اجازه مي انسان بيشتر رشد كنند، به آن

ارزش خود دست پيدا كرده و احساس ارزشمندي و اعتبار كنند. در يك كـلام، دسـتاورد ايـن    
  كننده است. ها تنهايي ترميم تنهايي براي آن

تواند منجر به پيامـدهاي مختلفـي شـود، از     در نهايت، از نظر تئوري، افزايش تنهازيستي مي
تر از نظر اجتماعي، از انزواي افسارگسيخته تـا زنـدگي عمـومي     فعالافول جامعه تا شهروندي 

هاي ايجادشـده توسـط    اي به مشكلات يا فرصت تر. هنوز زود است كه بگوييم هر جامعه قوي
دهد. از اين گذشته، تجربه كشـور مـا در مـورد     العاده چگونه پاسخ مي اين تحول اجتماعي فوق

خود است و ما تازه در حال درك چگونگي تـأثير آن بـر    زندگي انفرادي هنوز در مراحل اوليه
ها، جوامع و شهرهايمان هستيم. با اين حال در اين برهـه از   زندگي خودمان و همچنين خانواده
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يافتـه معاصـر    ار جهـان توسـعه  هـاي مانـدگ   تاريخ، واضح است كه تنها زيستن يكي از ويژگـي 
ها و جوامعي كه اين  يت خواهد كرد. دولتبود كه به كشورهاي در حال توسعه نيز سرا  خواهد

تواننـد   دهند، بهتر مي شناسند و اقدامات حمايتي در برابر آن انجام مي موضوع را به رسميت مي
  نيازهاي شهروندان خود را برآورده كنند. 
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